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گدازه هـــای آتـــش کـــه بـــر قامـــت 
بندرعباس پاشـــید، ما ســـوختیم. 

پودر شدیم. چشم هامان از حدقه 
درآمد. ما که ســـاکن بندر نبودیم و 
خ  آدم هایی را صـــدا زدیم که هرگز ر
خ شان نشده بودیم. ما کسانی  به ر
را به اسم کوچک صدا زدیم که هرگز 
چشم در چشم شـــان نشده بودیم. 
ما فرســـنگ ها دورتر از بندرعباس، 
از دل شـــهرهای دیگـــر، آدم هایـــی 
را بـــه نام صـــدا کردیم که تـــا آن روز 

اسم شـــان را  هم نمی دانســـتیم اما 
بودن شان قلب مان را گرم می کرد. 
ما به هم زنده بودیم که اگر نبودیم 
چـــرا هر بـــار اســـمی می رفـــت توی 

لیست رفته ها، ما می مردیم.
ما افشین افرند، اسماعیل تاجیک 
و عباس اسلامی را صدا زدیم. بودن 
آدم هایی را از آسمان تمنا کردیم تا از 
میان آن دود غلیظ برگردند به خانه 

و وقتـــی جواب مـــان را ندادند، بند 
دلمان پاره شد، بی آنکه هرگز هیچ 
خیابانی را با آنها قدم زده باشـــیم یا 
در کوچه ای شانه به شانه شان رفته 
باشـــیم. یکی از ما توی آتش افتاده 
به جان بندر شهید رجایی در شبکه 
ایکس نوشـــت: »ببخشـــید فامیل 
ما گم شـــده آقای عیســـی حاجبی 
میشـــه کمک کنید پیداش کنیم.« 

 ما برای تاب آوردن ما برای تاب آوردن
چقدر »شروه« برداریم؟چقدر »شروه« برداریم؟

هم خون هایهم خون های بندرعباس

بعد ما یکصـــدا »عیســـی حاجبی« 
شدیم. بعد یکی دیگر نوشت: »یک 
نفر به اســـم حاجبی در بیمارستان 
ام البنین هست لطفًا اونجا را چک 
کنید!« بعد یکی آمـــد و تیر آخر را به 
امید همه مان زد: »خیلی سعی کردم 
تصورات منفی نداشـــته باشـــم ولی 
عیســـی، از همکاران ما در شرکت 
جذر بنـــدر اختصاصی ســـینا بود و 
طبق تصاویر انفجار، محل کار عیسی 
تا جایی که اطـــلاع دارم نزدیک به 
نقطه انفجار اصلی بوده. ایشالا که 

اینطور نباشه.«
بیـــن  اســـت  روز  چهـــار  کـــه  مـــا 
بیـــم و امیـــد، هـــر بـــار از خودمان 
می پرســـیدیم؛ مگر چند بار زندگی 
می کنیم کـــه این همـــه می میریم. 
ما که به قول حســـین غیاثی شاعر: 
»وارث دردهـــای بی شـــماریم.« که 
شـــمارش از دســـت مان در رفتـــه 
اســـت. ما که با دختری که نوشت: 
»بابایم حین انفجار بندر بود.« و رو 
به آسمان خدا را صدا می زد، هزاران 
بار مردیم و زنده شـــدیم. بعد وقتی 
خواندیم: »علی تیما تازه داماد بود« 
که او و عروس اش؛ افسانه تیما برای 
همیشه مسافر یک سفر بی برگشت 
شـــدند هزار بار فـــرو ریختیـــم. ما 
کـــه همیـــن الان هـــم صـــدای کِل 
کشـــیدن زنان بنـــدر را بـــرای »علی 
تیما« می شـــنویم و در خـــود مچاله 
می شویم! زنانی شایدکه هنوز حنای 
عروسی علی روی دست شان باشد. 
آن لحظه که کســـی نوشـــت: »وای 
خواهر علـــی تیما از دیروز داشـــت 
التماس می کرد که دعا کنید برادرم 
رو زنده پیدا کنیم.« که با خبر مرگ 
افسانه، دختر خاله علی گریستیم. 
مگر ما چه کاره بندرعباس هستیم؟ 
غمخـــوارش، داغـــدارش. نســـبت 
فامیلی نزدیک تر از ایـــن؟ ما که هر 
بار اسمی می رفت تو لیست آنهایی 
که دیگر نمی آیند، که برای همیشه 
یک حفره خالی شـــده اند توی قلب 
کسانشان، زخم خوردیم. ما که توی 
ترسناک ترین داســـتان جهان گیر 

کرده ایم.
یکـــی در توئیتر نوشـــت: »همســـر 

دوســـتم و 10- 12 تـــا از همکارهاش 
که گویا دفترشـــان نزدیک به مرکز 
انفجار بوده، غیب شدند! هیچ اثری 
از هیچ کدومشـــان وجـــود ندارد.« 
ما خواندیم و ترســـیدیم. هیچ چیز 
ترســـناک تر از ناپدید شـــدن آدم ها 
نیســـت. آدم هایی که صبـــح رفته 
بودند تا شب برگردند و حالا شاید 
خاکسترشـــان را هم باد برده باشد. 
یکی دنبال بچـــه اش می گردد. یکی 
بـــرادرش را گم کرده اســـت. یکی از 
پدرش خبر ندارد. ما جواد کاظم پور 
را، محمد کریمی را و ســـعید نامی را 
صدا زدیم. به اسم صدا زدیم. ما گم 

شده هایمان را به اسم صدا کردیم.
مگر نه که خون، خون را می کِشَد؟ 
ما هم خون بندرعباســـیم. که برای 
اثبات ایـــن هم خونی نیـــاز به هیچ 
آزمایشـــی نیســـت. ایـــن همه صف 
اهدای خون کـــه از گیلان شـــروع 
شد، به تهران رســـید، توی اصفهان 
آدم بـــه آدم ادامه یافـــت و توی یزد 
آنقدر زیاد شد که برخی از آنها بدون 
اینکه خـــون اهـــدا کنند، بـــه خانه 
برگشـــتند، گواه هم خونی ماست. 
بندرعبـــاس، ایران کوچک اســـت. 
پر از کارگـــران و متخصص هایی که 
به هوای یک زندگـــی بهتر آمده اند و 
ساکن بندرعباس شده اند. آنقدر از 
آمدن و ماندن شان گذشته  که نسل 
دوم و سومشان را بندر زاییده باشد. 
یکـــی از آنهـــا همین »عبدالباســـط 
شاهوزهی« است. یکی از شش کارگر 
جان باخته بلوچ. همین اســـت که 
هر ایرانی در هر نقطـــه ای از ایران با 
ســـنج و دمام فرو می ریـــزد. که هر 
چه نی انبون و تمپو می زنند، غم از 
دلمان نمی کَنَد. که غم بندرعباس 
مثل قیر چسبیده است به دلمان. 
کـــه غـــم بندرعبـــاس فقط تـــن آن 
عزیزانی که با همـــه آرزوها و امیدها 
زیر خاک دفن می شـــوند نیســـت. 
غم بندرعباس چشم هایی است که 
میان انفجارش برای همیشـــه توی 
تاریکی رفتند. دســـت و پایی است 

که نیست. عددها دروغ می گویند.
اینجا با هر نفـــری که افتـــاد و با هر 
تنی که بی جان شـــد، چند خانواده 

مردنـــد. کســـی تعداد چشـــم های 
ماســـیده به دریا را هم می شـــمارد؟ 
کســـی می داند بعـــد از حادثه بندر 
شهید رجایی چند نگاه برای همیشه 
روی دریـــا می ماند و دیگـــر چیزی از 
زندگـــی نمی فهمد؟ اینها تـــوی آمار 

نمی آیند. 
ما که رفته بودیم بوشهر تا کوچه ای 
را پـــر از شـــادی کنیم. بعد شـــادی 
از کوچـــه ای در بوشـــهر ســـر بخورد 
روی باد بیـــاد توی دل هـــای تنگ و 
گرفته مان در شمال و غرب و شرق. 
که نشد. که جیب هایمان از بوشهر 
تـــا بندرعبـــاس پـــر »شـــروه«)نوای 
غمگنانـــه جنـــوب( شـــد. مـــا کـــه 
می خواســـتیم کمی، فقط کمی غم 
از روی دلمـــان برداریم و بســـپاریم 
به خلیج فـــارس. مگـــر نمی گویند 
کـــه شـــادی و غـــم دو روی ســـکه 
جنوب اســـت؛ پس آن روی خوبش 
کو؟ دقیـــق نوشـــت آنکه نوشـــت: 
»آن کاست نیمه ســـوخته که روش 
نوشـــته »آهنگهای شـــاد بندری چه 
حس غمی در جـــان آدم می ریزد. 
ما برای همیشـــه شـــروه خوان یک 
شهر شده ایم. آن آتش که خاموش 
شود، آتش نشان ها که خسته و دود 
گرفته به خانه برگردند، مسئولان که 
از پاکسازی منطقه خبر بدهند؛ تازه 
اول دردی اســـت که هنوز ابعادش 

مشخص نیست.
ما اســـم هم را می دانیم اما داستان 
هم را نه. ما داســـتان آن چشم های 
خاکســـتر گرفتـــه را نمی دانیـــم. ما 
حجم بار دلتنگی که روی شانه های 
بندرعبـــاس ســـنگینی می کنـــد را 
اندازه نکردیم. حالا حالاها باید توی 
جیب  هایمـــان، توی کولـــه هایمان 
شروه باشـــد. در حالی که می دانیم 
از هیچ شـــروه ای کاری برنمی آید. از 
شروه هایی که برای متروپل آبادان 
توی جیب هایمان ریختیم هم کاری 
برنیامد؛ برای سانچی و پلاسکو هم.

ما که به اندازه یک سرزمین از دریای 
مازندران تـــا خلیج فـــارس زخمی 
هســـتیم، مگر جیب هایمان چقدر 
جا دارد؟ چقـــدر شـــروه برداریم تا 
آتش دل بندرعباس خاموش شود؟

گزارش

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

شروه، 
مومنانه ترین، 

نجیب ترین، 
و پر زخم ترین 

آوای سراسر 
جنوب است. 

شروه آوازی 
است غمگین 

و سوزناک در 
مایه دشتی و 
زیرمجموعه 

دستگاه 
شور که به 

صورت منفرد 
با همراهی 

سازهای 
سنتی خوانده 

می شود

شینا انصاری 
می گوید:» در 

جلسه اخیر 
هیات دولت، 

مصوب شد 
بندهای ۴و 

5 مصوبه 
سال ۱399 

که به احداث 
پتروشیمی 

در اراضی 
میانکاله 

مربوط 
می شد، لغو 

شود

مجری پتروشیمی همچنان در حال تخریب تنها جزیره ایرانی خزر است

استعفا به خاطر میانکاله
لغو یک مصوبه دولتی

 همه ایـــن بی قانونی ها از یـــک مصوبه در 
دولت دوازدهم آب می خورد؛ مصوبه ای که 
البته یک مصوبه پیشـــین دولتی)تصویب 
شده در ســـال 1381( را هم نادیده گرفت. 
یک مصوبه که ســـاخت صنایع سنگین در 
اســـتان های شـــمالی را ممنوع کرده بود. 
چون ایجـــاد صنایع ســـنگین و آلـــوده در 
استان های شـــمالی به طور مستقیم آب و 
خاک را آلوده می کرد و این آلودگی از طریق 
زمین های کشـــاورزی بـــه ســـفره ایرانی ها 
می رســـید. با وجود این و در کمال تعجب 
این مصوبـــه در دولت حســـن روحانی به 
امضا رســـید که به مجری ایـــن طرح اجازه 
می داد در مازندران واحد پتروشیمی ایجاد 
کند. البته آن مصوب جای احداث طرح را 
مشخص نکرد، مجری اما دست گذاشت 
روی ذخیـــره گاه زیســـت کره میانکالـــه که 
به گفته شـــینا انصـــاری، رئیس ســـازمان 
حفاظت محیط زیست و براساس قوانین 
مصـــوب، ســـاخت چنیـــن پروژه هایی در 
آن ممنوع بود. از ســـوی دیگـــر مجری اگر 
می خواست در جای دیگری هم این واحد 
را احداث کنـــد باید از ســـازمان حفاظت 
ح اما  محیط زیســـت مجوز می گرفت. طر
هرگز مجوز محیط زیست را نگرفت. وزارت 
جهاد کشـــاورزی، ســـازمان امـــور اراضی، 
ســـازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
و اســـتانداری مازندران هم بر اســـاس این 
مصوبه 92 هکتار از اراضی ملی و مرتعی  را 
در اختیـــار پیمانکار قرار دادنـــد. همه این 
دستگاه ها ســـاخت پتروشیمی را مشروط 
به مجوز زیست محیطی دانستند در صورتی 
که در قانون چیـــزی به عنـــوان »موافقت 
مشـــروط« وجود نـــدارد. این روند نشـــان 
می دهد همه دستگاه هایی که باید قانون 

را ســـرلوحه خود قرار دهنـــد، آن  را نادیده 
گرفته و اراضی ملی را غیر قانونی به پیمانکار 
واگذار کردند. از سوی دیگر، آنها تا به امروز 
هم نگفته اند چرا 35 هکتار بیشـــتر از نیاز 

پروژه به مجری زمین واگذار کردند.
  تلاش های فعالان حوزه محیط زیســـت و 
حمایت ســـازمان حفاظت محیط زیست 
از ســـال 1399 تـــا به امـــروز باعث شـــد تا 
مجوزهای صادر شـــده برای این پروژه لغو 
شود. حتی وزارت نفت هم توافقنامه اش 
را پـــس گرفـــت. از ســـوی دیگـــر مـــدت 
قـــرارداد پـــروژه هـــم به پایـــان رســـید اما 
مجری طرح دســـت بـــردار نیســـت. او به 
رغم دســـتور صریح رئیس جمهوری برای 
توقـــف و تصمیم بـــر بازپس گیـــری زمین، 
همچنان در حـــال وارد کـــردن تجهیزات 
جدید، افزایش نیرو، پی کنی سوله، نصب 
دوربین و... است. این مجری که با شعار 
ایجاد اشـــتغال برای محلی ها دست روی 
اراضی گذشـــته اســـت، مدت هاســـت که 
اجـــازه نمی دهـــد مرتـــع داران از محدوده 
فنس کشـــی شـــده برای چرای دام شـــان 
اســـتفاده کنند. ایـــن درحالی اســـت که 
مرتع داران للمرز و حسین آباد پروانه چرا 
دارند و براساس قانون نمی توان این مراتع 
را به یک طرح دیگر واگذار کرد. کاوش های 
باستان شناسی هم نشان می دهد که این 
اراضی، پیشـــینه کشـــاورزی ده هزار ساله 
دارند. از سوی دیگر این مجری در حالی با 
شعار اشتغالزایی، توانسته است حمایت 
برخی از مســـئولان اســـتانی را کسب کند 
که اســـناد همین پروژه نشـــان می دهد با 
ســـاخت پتروشـــیمی میانکالـــه در یکی از 
مهم ترین ذخیره گاه های زیست کره کشور، 
بیش از 70 خانوار دامدار بیکار می شـــوند 
و بـــه حاشـــیه شـــهرها رانده می شـــوند تا 

حداکثر 150 نیروی متخصص از شهرهای 
ساری، بوشهر، تهران و بهشهر جذب این 
واحد شـــوند. از ســـوی دیگر شیب محل 
ساخت پتروشـــیمی رو به تالاب و پناهگاه 
حیات وحش میانکاله اســـت کـــه آلودگی 
ســـمی آن را وارد اکوسیســـتم تنها جزیره 
ایرانی خـــزر می کنـــد. بیـــکاری و آلودگی 
اراضی درجه یک و دو کشـــاورزی که نقش 
ویژه ای در تولیدات کشـــاورزی دارند تنها 
خسارت این واحد نیست. در میان ناترازی 
محسوس انرژی، دولت باید سهمی از گاز 
را هم به واحد بدهد با هزینه های میلیارد 
دلاری، آب دریـــای خزر را بـــرای این واحد 
شـــیرین کنـــد و دســـت کم 12 کیلومتر از 
جنگل های هیرکانی در البرز را از بین ببرد 

تا محصول تولیدی به دامغان برسد.
همه این مسائل باعث شد تا در سال های 
گذشته جلوی فعالیت غیرقانونی مجری 
گرفتـــه شـــود. افکارعمومـــی در کارزاری 
خواســـتار بازپس گیـــری زمین شـــده اند. 
شـــینا انصاری رئیـــس ســـازمان حفاظت 
محیط زیســـت از جهاد کشاورزی خواسته 
اســـت تا اراضی ملـــی را به منابـــع طبیعی 
بازگردانـــد. در میـــان ایـــن تصمیم هـــای 
حاکمیتی، مجـــری همچنان بـــه کار خود 
ادامه می دهد تا دوباره این سؤال دامداران 
و افراد محلی تکرار شـــود کـــه مجری این 
ح به پشـــتوانه چه چیزی قانـــون را در  طر
میانکاله به ســـخره گرفته اســـت؟ شـــینا 
انصاری می گوید: »در جلســـه اخیر هیأت 
دولت، مصوب شـــد بندهای 4 و 5 مصوبه 
ســـال 1399 که به احداث پتروشـــیمی در 
اراضی میانکاله مربوط می شد، لغو شود.« 
به نظر می رسد که دولت باید زودتر مصوبه 
را لغو کند، شاید این لغو توانست ترمز این 

بی قانونی را بکشد.

زیســـت بوم-  قانون شـــکنی مجری پتروشـــیمی میانکاله در ذخیره گاه زیست کره 
میانکاله به اســـتعفای 8 عضو شـــورای اســـامی و دهیـــاران روســـتاهای للمرز و 
حسین آباد بهشهر منجر شد. آنها بی توجهی به تضییع حقوق دامداران مرتع دار، 
حمایت برخی مســـئولان شهرســـتان از پروژه پتروشـــیمی و بی توجهی به دستور 
رئیس جمهوری را از جمله دلایل استعفای خود اعام کردند. مشاهدات میدانی 
نشان می دهد که مجری این پروژه غیرقانونی، بی توجه به دستور رئیس جمهوری و 

به  رغم لغو همه مجوزها و پس از پایان قرارداد همچنان در حال وارد کردن تجهیزات 
جدید و افزایش نیرو اســـت. این فرد در حالی روز 8 اردیبهشـــت 7 تریلی سنگ و  
مصالح را در مرتع حسین آباد و للمرز در محدوده اراضی تصرفی پتروشیمی میانکاله 
تخلیه کرد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز قبل از آن از بازگشت منطقه 
پتروشیمی گهر مازندران به اراضی ملی میانکاله به دنبال دستور رئیس جمهوری 

خبر داده بود.

ســـه روز پیـــش بـــود. میـــان گـــرگ ومیـــش. تیـــر 
شـــکارچی ها قلب »کاظـــم مصـــدق« را شـــکافت. او 
یکصدوچهل وششـــمین محیطبانـــی بـــود کـــه جان 
فدای محیط زیســـت کـــرد. حالا مرال ها و شـــوکاها و 
قوچ و میش های گلستان عزادار شـــدند. آنها یکی از 
حافظان خود در پارک ملی گلســـتان را برای همیشه 
از دســـت دادند. هم آنها هـــم دو دختر 6 و 12 ســـاله 
کاظم که ســـایه پـــدر برای همیشـــه از روی سرشـــان 
برداشته شد. داستان کاظم)یاسر( برای محیطبانان 
حکایت آشـــنای »یکی داســـتان اســـت پر آب چشم« 
است. محیطبان هایی که سال هاست ضابط قضایی 

هستند. می توانند اسلحه داشته باشند اما نمی توانند 
شلیک کنند. نه دلش را دارند نه هیچ تضمینی وجود 
دارد که قانون حکم اعدام را برای آنها ننویسد. در هر 
دو ســـوی ماجرا مرگ انتظار آنها را می کشـــد. این بار 
هم، شکارچی ها توی تاریکی شـــب زدند و گریختند. 
کشـــتند و رفتند. به گفته منوچهر فلاحی، قائم مقام 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســـت، سرنخ هایی از 
قاتلان شـــهیدمصدق به دســـت آمده و پلیس آگاهی 
در حال پیگیری آنهاست. یک نفر فعلاً دستگیر شده 
اســـت. چون متخلفان در منطقه متواری هستند، از 
این رو با ادارات محیط زیست اســـتان های مجاور نیز 

برای همکاری و شناسایی، هماهنگی های لازم صورت 
گرفته است.«

او محیطبان کاظم مصدق را شهید صدا می زند و رسانه ها 
هم می نویســـند شـــهید، اما برنامه وقتی به بنیاد شهید 
می رسد فرق می کند. خانواده ها باید از هفت خان رستم 
بگذرند تا جگرگوشه شـــان که جان برای حفظ محیط 

زیست باخته، در لیست بنیاد قرار بگیرد.

سوگ یک پارک ملی
 پارک ملی گلســـتان پیش از این هم سوگوار جوانان 
ســـبز پوشـــش بوده اســـت؛ یکی شـــهید تاج محمد 

باشـــقره. ســـال 1403 هـــم تیـــر شـــکارچیان قلـــب 
او را شـــکافت. منوچهـــر فلاحـــی، منطقـــه کویلر در 
شـــمال غربی پـــارک ملی گلســـتان را زیســـتگاه قوچ 
و میـــش می دانـــد و می گویـــد: »به همیـــن دلیل در 
این منطقه شـــکارچی تـــردد می کنـــد. تپه ماهورهای 
این منطقه بســـیار صعب العبـــور هســـتند و معمولاً 
محیطبانان از اسب برای گشتزنی استفاده می کنند.« 
به گفته او خیلی از کسانی که اقدام به شلیک گلوله به 
سمت محیطبانان می کنند جزو اشرار و افراد محکوم 
به اعدام و فراری هستند؛ محیطبانان با چنین افراد 

قسی القلبی طرف هستند.

شلیک به محافظ مرال ها و شوکاها
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